
پسر زمان شــهادت مادر همراه خانواده به پابوس آقا امام رضا)ع( رفته 
بود که خبر اصابت موشک به منزل پدرش را تلفنی شنید؛ » عصر هشتم 
فروردین بود که خواهرم با من تماس گرفت. خواهرم در بلوک مجاور منزل 
مادرم زندگی می‌کند. صحنه اصابت موشک را دیده بود و فقط صدای گریه‌اش که سعید بیا 
را می‌شنیدم. پسرش گوشی را گرفت و گفت: دایی زود بیا خانه باباجی و مامانی را با موشک 
زدند! حرکت کردیم سمت تهران. بین راه تماس گرفتند که پدرم زنده است، اما مادر شهید 
شده. خانه پدرم طبقه چهارم بود و موشک به طبقه سوم اصابت کرده بود. 2راکت و یک‌پهپاد 
از پشت به ساختمان اصابت کرده بود که منجر به شهادت تعدادی از همسایه‌ها ازجمله چند 
کودک شد. مدال نوکری اربابم حسین را از ۳ســالگی بر سینه دارم. با شهادت مادرم یک 

مدال دیگر روی سینه‌ام نصب شد.«

خانه باباجی و مامانی را زدند 
مکث

روایت تهرانمادرم، مدال افتخارم شد

حمله به اچ۳
یکی از جذاب‌ترین کتاب‌های دفاع‌مقدس مجموعه کتاب‌های کمیک حسن ودود است که در آنها سعی شده با قلم 
هنرمندانه بخشی از وقایع دفاع‌مقدس به تصویر کشیده شود. عملیات اچ۳ یکی از مهم‌ترین عملیات‌های نیروی 
هوایی ایران در جنگ بود که در این عملیات ارتش ایران پایگاه هوایی الولید را در غربی‌ترین نقطه عراق منهدم کرد.

کمالات کمال
کتاب »کمالات کمال « که به زندگی، خاطرات و شهادت روحانی شهید کمال قاسمی می‌پردازد، در 6فصل تنظیم شده 
و شــامل خاطرات دوران کودکی، تحصیلات، فعالیت‌های مذهبی، حضور در جبهه، اســارت در زندان‌های رژیم بعث 
عراق و درنهایت شهادت اوست. کتاب با مقدمه‌ای از آیت‌الله اعرافی و مستنداتی از دوران زندگی شهید همراه است.

نگاه
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آلونک‌هایی که بوستان شدند

تهرانی‌ها و به‌ویژه ساکنان مرکز پایتخت، آلونک‌ها و شرایط 
نابسامان زندگی مهاجران در گود عرب‌ها، محدوده هرندی را 
خوب به‌خاطر دارند؛ همان روزهایی که مدیریت شهری وقت 
توجهی به ساماندهی این فضاها نداشت و قلب تهران به مرکز 
انواع آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده بود. در سال‌هایی که 
موج مهاجرت به تهران شدت گرفته بود، بسیاری از تازه‌واردان 

برای سکونت راهی محله هرندی می‌شدند. 
آنها برای ســاخت خانه‌های ابتدایــی و آلونک‌های خود از 
خاک این محدوده استفاده می‌کردند و همین برداشت‌های 
غیراصولــی به‌مرور گودال‌هــای بزرگــی در محله به‌وجود 
آورد؛ گودهایی که بعدها با نام‌هایی مانند گود عرب‌ها، گود 
حاج‌ماشاءالله و گود هرندی شناخته شدند. این فضاها به‌تدریج 
از یک زمین خاکبرداری‌شده به کانونی برای انواع آسیب‌های 
اجتماعی تبدیل شدند و برای سال‌ها نام هرندی با مشکلات 
اجتماعی گره خورد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدیریت 
شــهری گام‌های مؤثری برای تغییر ایــن فضاها و برچیدن 
آسیب‌های اجتماعی پیرامون این اماکن برداشت. بسیاری از 
این فضاها یا جای خود را به بوستان‌ها دادند یا با ساخت مراکز 
فرهنگی مانند فرهنگسرا، مقدمات برای مقابله با آسیب‌های 

اجتماعی موجود در آنها فراهم شد.
در محدوده گود هرندی نیز پس از پیروزی انقلاب اســامی 
طرح‌های ســاماندهی آغاز شــد و گودهای قدیمی تخریب 
شدند. در مرحله نخست 3پارک محلی در این فضاها ساخته 
شد تا چهره محله تغییر کند. چند سال پیش نیز شهرداری 
تهران بــا اتصال ایــن پارک‌ها و تملک زمین‌هــای اطراف، 
»بوستان زندگی« را با وســعتی حدود ۲۴هکتار ایجاد کرد. 
این بوستان امروز با امکانات ورزشی و فضای سبز گسترده به 
یکی از مهم‌ترین فضاهای عمومی جنوب تهران تبدیل شده 
و بخشی از زمین‌های متروک گذشــته اکنون به سالن‌های 

ورزشی استاندارد اختصاص یافته است.

خاطرات خاک‌گرفته
دست‌هایمان توانایی آواربرداری نداشت، اما دل توی دلمان نبود 
که برای کمک خبرمان کنند. هر جایی که از قساوت دشمن زخم 
می‌خورد، روز اول امدادگران و آتش‌نشانان اجازه ورود هیچ احدی 
را نمی‌دادند. کمی که آوار سبک می‌شد و برای پیداکردن پیکرها 
کمک لازم بود، از مردان و پســران جهادی کمک می‌گرفتند. 
به‌ظاهر یک‌کار جســمی بود، اما دل‌هایمان هزارپاره می‌شد تا 
مشتی خاطرات را از زیر آوار بیرون بکشیم و خاک از سرورویشان 
بگیریم و تحویل صاحبخانه بدهیــم. خانه‌ای رفتیم که 2هفته 
از آســیب‌دیدنش می‌گذشــت؛ از آن مدل خانه‌های فیلم‌های 

سینمایی که با آن‌همه خرابی هنوز زیبا بود.
پر بود از وســایل گران‌قیمتــی که دیگر به چشــم صاحبخانه 
پیر نمی‌آمد. ما را به ســمت اتاقی برد و خواســت کمک کنیم 
تا خاطراتش را پیدا کنــد؛ عکس‌های جوانی خــود و کودکی 

فرزندانش.
وسایل سالم را گروهی از مردان به ســمتی از خانه که خسارت 

کمتر بود می‌بردند. در اتاق خواب کمدی افتاده و شکسته بود.
تکه‌های شکسته را کناری بردیم. وسایل را دانه‌دانه پاک کردیم. 

داخل پلاستیک‌های بزرگ گذاشتیم.
چند قاب عکس هم روی زمین افتاده بود. اولی را که برگرداندم 
شیشه‌اش شکسته و خاک‌گرفته بود. تکه‌های شیشه با چند تکان 
از جداره قاب بیرون ریختند. عکسی قدیمی از زنی جوان و زیبا 

بود. به سمت پیرزن که برگشتم نگاهش روی دستانم مانده بود.
- عکس برای عروسی دخترمه، 40سال پیش.

یکی از دختران همراهمان دستش را همراه رژی از داخل کمد 
درآورد و با لبخند پرسید: »این هم برای همون زمانه مادر؟!«

پیرزن دل داد به شوخی و گفت: »نه‌خیر، همین 2ماه پیش نوه‌م 
از آلمان برام فرستاده.«

ثانیه‌ای نگذشت که باز غم به چشمانش برگشت و دست دراز کرد 
تا جوانی‌اش را از من پس بگیرد.

 زهرا سمیعی؛ نویسنده

پیشقدم در خیرات

فرزند شهید درباره رفتار و اخلاق مادرش برایمان 
چنین تعریف می‌کند: »مادرم همیشه در خیرات 
پیشقدم بود. از خرج خودش کنار می‌گذاشت 
و می‌گفت: برای روز مبــادا. می‌گفتیم: این روز 
مبادا چه روزی هســت، ما که همه‌‌چیز داریم؟ 
در جواب می‌گفت: روز مبادا بــرای من زمانی 
است که کسی نیاز به پول داشته باشد تا با این 
پس‌انداز بتوانم خدا را از خودم راضی نگه دارم. 
پس‌اندازش یا برای مراســم اهل‌بیت)ع( که در 
مکان‌های مختلف برپا می‌شود، هزینه می‌شد 
یا به افراد نیازمند کمک می‌کرد.« سعید نبئی از 

آخرین دیدار با مادر می‌گوید که یک هفته قبل 
از شهادت مادرش بوده است؛ »روز دوم عید بود 
که برای عرض تبریک رفتم منزل پدرم. پس از 
دیدوبازدید خواستم خداحافظی کنم که مادرم 
گفت: نرو بیشــتر بمان، بمان می‌خواهم بیشتر 
نگاهت کنم! یک روز حســرت این دورهمی‌ها 
را می‌خوری. دستش را بوســیدم و گفتم: مادر 
همیشه محتاج دعا و نگاه قشنگت هستم. مرا در 
آغوش گرفت و خداحافظی کردم. همینطور هم 
شد و الان حسرت‌به‌دل مانده‌ام؛ انگار می‌دانست 

چند روز دیگر می‌خواهد برای همیشه برود.« 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

سبک زندگی پروین مرادی خاکریزی به روایت فرزندش سعید
سیده کلثوم موســوی | خبرنگار | خانه‌دار بود و 2پســر و یک‌دختر داشت و 

همسرش تعزیه‌خوان است و شــاگردان بســیاری دارد. او در شهرشان به گزارش
معین‌البکاء معروف و لباســدار تعزیه اســت و پروین هم هر کاری از دستش 
برمی‌آمد در راه برپایی تعزیه برای همسرش انجام می‌داد. شهید پروین مرادی خاکریزی بعد 
از هر عاشورا لباس‌های تعزیه را می‌شست و داخل صندوق قرار می‌داد تا برای محرم و صفر سال 
بعد آماده باشد. او 8فروردین۱۴۰۵ در شهرستان مهستان هشتگرد در بمباران جنگنده‌های 
آمریکایی-صهیونی در منزل شخصی‌اش در ۶۶سالگی به شهادت رسید. سعید نبئی، فرزند 

ارشد شهید پروین مرادی در این گزارش از سبک زندگی مادر برایمان می‌گوید.

مادرم لباس تعزیه می‌دوخت

سعید نبئی که نوکری اهل‌بیت را مدال افتخار 
می‌داند از روش تربیتی مادر شــهیدش چنین 
می‌گوید: »تمام تلاش پدر و مــادر بر این بود 
که ما را مرید و پیرو اهل‌بیت)ع( تربیت کنند و 
معتقد بودند خیر و صلاح ما در همین دلدادگی 

است.« 
او ادامه می‌دهد: »مادرم تبحر زیادی در دوختن 
لباس‌های تعزیه داشت و لوازم خاص تعزیه را 
می‌دوخت. یادم هست هروقت داشت این کار را 
می‌کرد این شعر را با خودش می‌خواند که ما هم 
حفظ شدیم: من از کودکی نوکرت بوده‌ا‌م/ غلام 
علی‌اصغرت بوده‌ام/ مرانی مرا یا حسین از درت/ 
قبولم نما گرچه آلوده‌ام. و دست آخر هم ارباب 

خریدارش شد.« 
نبئی می‌گوید: »مادرم همیشــه سعی داشت 
جمع خانواده گرم و صمیمی بماند و مخصوصا 
احترام بین فرزندان حفظ شود. وقتی خواهرم 
بر اثر کرونا فوت کرد مادرمان یک‌شــبه انگار 
۱۰سال پیر شد؛ در فراقش گریه‌ها کرد، اما هر 
زمان ما را می‌دید خودش را جوری نشان می‌داد 
که ما ناراحت نشویم. حتی در آن اوضاع مهمان 
 که می‌آمد با روی باز از آنها اســتقبال می‌کرد.

اگر ســاعت ۳صبح هم زنگ خانــه را می‌زدند 
رفتارش طوری بود انگار ساعت ۱۰صبح مهمان 
آمده. بساط پذیرایی را آماده می‌کرد و اصلا خم 

به ابرو نمی‌‌آورد.«


